
 219  مطالعه فرايند و متغيرهاى مؤثر بر امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى در ايران

مطالعه فرايند و متغيرهاى مؤثر بر امنيتى شدن 
بحران هاى اجتماعى در ايران

دكتر عبدالرضا اميرى١

چكيده
زمينه و هدف: به طور كلي بحران ها به دليل ماهيت پويايي كه دارند مى توانند در اشكال مختلف ظاهر شده 
و مديران جامعه را با طيفي از گزينه هاي چالش برانگيز در حوزه تصميم گيري روبرو سازند. اين بحران ها 
اغلب در سلسله مراتبي پلكاني كه از بحران هاي اجتماعي آغاز و پس از بحران هاي سياسي به بحران هاي 
تلقى  امنيتى  مسائلى  كه  آن  براى  محققان،  از  تعدادى  باور  به  هستند.  چينش  قابل  مي شوند،  ختم  امنيتي 
شوند بايد به عنوان تهديدى وجودى تعريف شوند و اين باور را ايجاد نمايند كه به وسيله راه كارها، ابزارها و 

رويه هاى رايج و متداول سياسى نمى توان آن را مديريت و مرتفع ساخت. 
اعم  مكتوب  آثار  به  مراجعه  طريق  از  كه  است  اسنادى  نوع  از  و  توصيفى  روش  نظر  از  مقاله  اين  روش: 
از كتاب ها، مقاله هاى علمى و منابع الكترونيكى و سايت هاى معتبر علمى مرتبط به بررسى مطالعه فرايند 

متغيرهاى مؤثر بر امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى در ايران مى پردازد.
يافته ها و نتيجه گيرى: نتايج مطالعات گوناگون نشان مى دهند امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى در جوامع 
گوناگون يكسان نبوده و تحت تاثير متغيرهاى كلانى چون نظام سياسى حاكم، فرهنگ امنيتى و آستانه تحمل 
دولت ها بوده و در اساس عملى پيچيده و تا حد زيادى زمينه محور و حاصل نظام ادراكى نخبگان سياسى و 
امنيتى كشور مى باشد. در اين مقاله تلاش خواهد شد تا با نگاهى به بحران هاى دو دهه  گذشته در ايران، 

مشخصه ها و متغيرهاى مؤثر بر امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى شناسايى و معرفى گردند.
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مقدمه
مطالعات گوناگون نشان مى دهند كه ماهيت و نوع بحران الزاما ثابت نمى ماند و ممكن است در 
طول زمان تغيير كند. ريموند آرون، به اين پديده به عنوان «قانون تغيير» اشاره مى نمايد (تاجيك، 
1384: 94). در تغيير ماهيت بحران ها، عوامل بسيار زيادى دخيل هستند كه با تغيير هر كدام از 
آن ها، ماهيت و شكل بحران دچار تحول شده، ميزان آسيب رسانى و صدمات احتمالى را افزايش 
يا كاهش مى دهند. به عبارت ساده تر بحران ها ممكن است در طول زمان تغيير حالت داده و از 
شكلى به شكل ديگر در آيند، كه اين تغيير شكل، روش هاى برخورد با آن ها را نيز تحت تاثير قرار 

مى دهند(دوئرتى و فالتزگراف، 1376: 834). 
 بحران ها مى توانند در زمينه هاى بسيار متفاوت اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى و غيره 
بروز نموده و در سه گروه عمده اجتماعى، سياسى و امنيتى طبقه بندى  شوند. به دليل ماهيت پويايي 
كه اين سه گروه عمده دارند، امكان تغيير شكل١، محتوى٢ و كانون٣ هر يك از آن ها به ديگري 
وجود داشته و با فعال شدن مجموعه اى از متغير هاى تاثير گذار اين روند به انجام مى رسد. فرايند 
امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى بستگى به مجموعه اى از متغير هاى زمينه اى و تاثير گذار خارجى 

دارد كه به تنهايى و در تركيب با يكديگر مسير اين تغيير و تحولات را مشخص مى نمايند. 
رفتارهاى  و  كنش ها  از  وسيعى  دامنه  شامل  اجتماعى،  بحران هاى  شدن  امنيتى  به طوركلى   
جمعى است كه هدف همه آن ها به چالش كشيدن نظم مستقر، ايجاد اختلال در فرايند زندگى عادى 
و ايجاد احساس ناامنى در گروه هايى از شهروندان است. مهم ترين اشكال كنش هاى جمعى بحران 
شورش هاى  غوغا،  خشونت آميز،  تظاهرات  اعتراض آميز،  راهپيمايى  اعتراض آميز،  تحصن  زا، 
جمعى و جنگ داخلى برشمرده شده است. اين رفتار ها جزئى از دامنه وسيعى به نام برخورد هاى 

خشونت آميز هستند كه در فرايند امنيتى شدن بحران ها نقش اساسى ايفا مى كنند. 
 امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى با توجه  به  فرهنگ  مختلف  جوامع  و آستانه تحمل انسان ها 
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3. Focus



 221  مطالعه فرايند و متغيرهاى مؤثر بر امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى در ايران

و دولت ها از الگوى هاى متفاوت تبعيت مى كنند. بر اين  اساس،  برخي  از پديده ها در يك جامعه 
مشخص به سرعت به بحران  امنيتى تبديل مى شوند و در جامعه ديگر اين تحول بسيار كند و در 
برخى موارد نامحتمل است. «رابوى و دجنايس» برچسب بحران امنيتى به وضعيت هاى مشخص 
را عملى سياسى و ايدئولوژيك مى دانند و معتقدند اطلاق كلمه بحران امنيتى به شرايط مشخص، 

عملى پيچيده بوده و تحت تاثير متغير هاى سياسى و ايدئولوژيك قرار دارد. 
 نوع بحران، ظرفيت نظام سياسى و امنيتى كشور، ميزان جدى بودن تهديدات ناشى از بحران 
در كنار بازيگران مؤثر در بحران، منطقه و بافت جغرافيايي محل وقوع بحران، ميزان برخورد هاى 
خشونت آميز در بحران، روش هاى مديريت بحران، تعدد و تنوع مسائل چالش برانگيز، متغيرهاى 
ساختارى و بالاخره سطح تلاطم محيط از مهم ترين متغير هاى مؤثر بر فرايند امنيتى شدن بحران هاى 

اجتماعى هستند كه در اين مقاله پس از طرح مباحث مقدماتى به آن ها پرداخته خواهد شد. 

1. فرايند تغيير ماهيت بحران ها 
در معناى وسيع، بحران يك مرحله حساس يا نقطه عطف در تاريخ زندگى يك نظام اجتماعى است 
كه در آن سرنوشت نظام رقم مى خورد. به عبارت ديگر، بحران يك نقطه گسست در حيات نظام 
اجتماعى مى باشد كه در آن روند عملكرد روزانه يك نظام از حالت عادى و با ثبات خارج شده و 
رفتارى ناآشنا و غريب از آن نمايان مى گردد. مشخصه اصلى اين وضعيت «غافلگيرى، تهديد بالاى 
ارزش هاى اساسى و زمان كم براى تصميم گيرى» است (هولستى,1978:41). در اين شرايط تعادل١ 
نظام اجتماعى به هم خورده، رابطه سه عامل زمان٢، وظيفه٣ و منابع ۴ مخدوش مى شود و دو يا سه 

عامل فوق داراى كسرى مهمى مى گردند.
و  سياسى  و  اجتماعى  فرهنگى،  اقتصادى،  متفاوت  بسيار  زمينه هاى  در  مى توانند  بحران ها 
غيره بروز كنند. از لحاظ نظرى، اين بحران ها مى توانند در سه گروه اجتماعى، سياسى و امنيتى 
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از  يك  هر  كه  پويايي  ماهيت  دليل  به  گردند.  مديريت  متفاوتي  شيوه هاى  به  و  شده  طبقه بندى  
بحران هاى سه گانه اجتماعى ،  سياسي و امنيتي دارند امكان تغيير ماهيت هر يك از آن ها و تبديل 
به ديگري شدن، پديده اى دور از ذهن نيست. با فراهم شدن شرايط و بسترهاي لازم ممكن است 
يك بحران اجتماعى به يك بحران سياسي و سپس يك بحران امنيتي تبديل گردد. اين تغيير و 
تحول ممكن است حالتي معكوس به خود گرفته و بحراني امنيتي به يك بحران سياسي و يا بحران 

اجتماعى تبديل گردد.
منظور از بحران هاى اجتماعى آن دسته از بحران هايى است كه به گروه هاى اجتماعى گسترش 
يافته و موجب به مخاطره افتادن و به هم خوردن تعادل عمومي و زندگي اجتماعي مى گردند. زمانى 
نشانگان يك بحران اجتماعى از نظر كمى و كيفى آشكار مى شود كه نظام اجتماعى، توانايى حل 
مسائلى كه پيش از اين قادر به حل آن ها بوده از دست داده و قادر به مهار و كنترل حوادث غير 
دلخواه نمى باشد. در اين وضعيت نابساماني عمومي و عدم تعادل فراگير، در جامعه بروز مي كند، 

كه گسست نظم موجود و پيدايي دگرگوني هاي اجتماعي بنيادي را قابل پيش بيني مي سازد.
افكار  توجه  مورد  كه  برسند  حساسيت  و  اهميت  از  مرحله اى  به  اجتماعى  بحران هاى  هرگاه 
عمومي و سياست مداران قرار بگيرند تغيير ماهيت داده و به يك بحران سياسي تبديل مى گردند. به 
طور مثال، نامطلوب بودن وضعيت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به تصعيد تقاضاهاى گروه هاى 
چنين  در  مى انجامد.  سياسى  سطح  به  فرهنگى  يا  اقتصادى  سطوح  از  قومى  و  اجتماعى  مختلف 
شرايطى، اعتراضاتى كه تلاش مى شود به زبان گروهى بيان شود، مى تواند محملى براى شكل گيرى 

در سطح سياسى بيابد و خود را در قالب آن تعريف كند. 
 در اين شرايط، راه حل هاى اداري و بوركراتيك جاي خود را به راه حل هاى سياسي داده و 
بر  سياسي  بحران هاي  مى گردند.  بحران  مديريت  عرصه  وارد  سياست مداران  جنس  از  بازيگراني 
خلاف بحران هاي اجتماعى از ويژگي آشكار بودگي بيشتري برخوردار بوده و به همين دليل مورد 
جمعي  رسانه هاى  چون  تاثيرگذاري  بازيگران  ورود  مي گيرد.  قرار  جامعه  از  وسيعي  بخش  توجه 
و گروه هاي مختلف اجتماعي دامنه و شدت اين گونه بحران ها را تحت تاثير قرار داده، فشارهاي 

روحي و رواني زيادي را توليد مي كند.
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 بحران هاى سياسى زمانى امنيتى مى شوند كه گروه هاى مختلف سياسى اطمينان و اعتماد خود را 
نسبت به يكديگر از دست داده و در خصوص مقاصد يكديگر بدترين فرض ها را در نظر مى گيرند. 
انسجام  خوردن  هم  بر  بى ثباتى،  نظير،  مهمى  وجودى  تهديدات  با  سياسى  نظام  شرايط  اين  در 
ترديد  مورد  دولت  اقتدار  يا  مشروعيت  شده،  روبرو  اساسى  ارزش هاى  جدى  تهديد  و  اجتماعى 
جدى قرار مى گيرد. وجه مشخصه امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى بروز رفتار هاى خشونت آميز و 
يا استفاده از ابزار هاى خشونت زا از سوى بازيگران صحنه بحران، درگيرى زياد افكار عمومى و 

رسانه ها، ايجاد جو روانى هيجان، تنش و استرس در جامعه و... مى باشد.
با چسپاندن وصف امنيتى به بحران هاى اجتماعى و سياسى ضرورت و حق برخورد با بحران 
با توسل به شيوه هاى خارج از عرف معمول سياسى، مطرح مى شود. در اين وضعيت، بازيگران 
امنيتى كننده مى توانند اجازه يابند تا قواعد معمول را زير پا گذارده و ادعا نمايند كه با شيوه معمول 
نمى توانند با تهديدات مقابله نمايند. در اين شرايط زنگ ناامني و خطر در ميان بازيگران مختلف به 
صدا درآمده و به صورت يك بحران امنيتي در سطح جامعه و نهاد هاى امنيتي مطرح مى گردند. به 
عبارت ديگر، بحران امنيتي مرحله اى از حاد شدن اوضاع را نشان مى دهد كه در آن مداخله نهادها 
و سازمان هاى امنيتي به امري پذيرفته شده تبديل مى گردد. در اين شرايط، بحران فرصت يافته 
است كه سازوكارهاي كنترل كننده اداري و سياسي را كنار بزند و به صورت پديده اى آشكار و در 
سطح نمايان گردد. براى ورود به چنين اوضاع و احوالى فعال شدن يك سرى متغيرهاى تاثيرگذار 

ضرورى است كه در ادامه بحث به آن ها پرداخته مى شود.

2. متغيرهاى مؤثر در فرايند امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى
اهميت متغيرهاى مؤثر در امنيتى نمودن بحران هاى اجتماعى، پژوهشگران بسيارى را بر آن داشت 
تا با مطالعه موردى بحران هاى مختلف، ميزان تاثير گذارى اين تعيين كننده ها را بيشتر مشخص 
تداوم  صورت  در  سياسى  و  اجتماعى  بحران هاى  كه  مى دهند  نشان  گوناگون  مطالعات  نمايند. 
مشخص  جامعه  يك  مختلف  ابعاد  و  بخش ها  در  وجودى  تهديدات  شكل گيرى  باعث  مى توانند 
شوند. وجود چنين تهديداتى اگر با تاييد بازيگران امنيتى ساز همراه گردد زمينه براى تبديل يك 
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بحران اجتماعى به امنيتى فراهم مى گردد. به طوركلى براى آن كه يك بحران اجتماعى يا سياسى به 
يك بحران امنيتى تبديل شود نياز است تا ويژگى هاى عمومى زير را كسب نمايد: 

1. سازمان ها و نهاد هاى امنيتى بحران را احساس كرده و بر آن برچسپ امنيتى بزنند.
2. تخاصم و بروز رفتارهاى خشونت آميز تشديد مى گردد.

3. روابط بازيگران مؤثر در بحران تغيير كيفى پيدا مى كند.
4. گروه هاى مشخصى از جامعه و رسانه ها آن را بحران امنيتى بدانند.

5. سازمان ها و نهاد هاى امنيتى انتظامى به عنوان يك بازيگر مؤثر در آن ظاهر شوند.
6. موجب افزايش ترس و ناامنى در بين بازيگران و جامعه گردند.

7. آينده به شدت غير قابل پيش بينى شده و نظام كنترلى رو به ضعف گذارد.
8. انسجام اجتماعى تضعيف و جامعه به سمت قطبى شدن پيش برود.

9. اعتماد در بين بازيگران به شدت كاهش يافته و در تعاملات خود بدترين فرض ها را در نظر 
مى گيرند.

10. در زندگى عادى و روزمره اخلال چشمگيرى مشاهده شود.
11. در مديريت بحران، توسل به شيوه هاى خارج از عرف معمول سياسى مطرح شود.

 پى بردن به اين نكته،كه يك بحران اجتماعى مشخص چه موقع واجد ويژگى هاى يازده گانه 
بودن  جدى  ميزان  بحران،  در  مؤثر  بازيگران  بحران،  نوع  مانند  متعددى  عوامل  به  مى گردد  بالا 
تهديدات، منطقه و بافت جغرافيايي محل وقوع بحران، ميزان برخورد هاى خشونت آميز، روش هاى 
مديريت بحران، تعدد و تنوع مسائل چالش برانگيز، متغيرهاى ساختارى، و بالاخره سطح تلاطم 
محيط بستگى دارد. اين عوامل به تنهايى و در تركيب با يكديگر مى توانند در امنيتى شدن يك 

بحران اجتماعى نقش مهمى را ايفا نمايند. 

نوع بحران و ويژگى هاى آن
بحران هاى اجتماعى مى توانند در زمينه هاى بسيار متفاوت اقتصادى، فرهنگى، طبيعى، سياسى و 
غيره بروز كنند. هر يك از اين بحران ها الگوى خاصى در فرايند امنيتى شدن دارند كه از ديگرى 
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متمايز مى شوند. به طور مثال فرايند امنيتى شدن يك بحران اجتماعى ناشى از مشكلات اقتصادى 
از حيث سرعت و مراحل، با آن چه كه در يك بحران طبيعى نظير زلزله رخ مى دهد كاملا متفاوت 
مى باشد. در مثال ديگر مى توان گفت، برخى از بحران هاى سياسى نظير بحران قومى، بحران هويت 
و بحران مشروعيت به دليل داشتن ماهيتى سيال گونه، رابطه همجوارى و سابقه تاريخى به سرعت 
از سوى بازيگران مختلف برچسب امنيتى خورده و تغيير ماهيت مى دهند. در حقيقت نوع بحران 
مى تواند سرعت و مسير امنيتى شدن آن ها را رقم زده و فضا را براى تهديد عليه ارزش هاى پايه 

فراهم نمايند. 
 ويژگى مهمى كه انواع بحران هاى اجتماعى را از يكديگر تفكيك نموده و در عين حال فرايند 
امنيتى شدن آن ها را نيز تحت تاثير قرار مى دهد مربوط به عامل «آغاز گر بحران» مى باشد. عامل 
آغاز گر به معنى اقدام، رويداد يا تغيير وضعيتى است كه شرايط پايه بحران را فعال مى كند و 
موجب تحريك ديناميك مقابله به مثل مى شود. نقطه آغاز يا جرقه يك بحران ميزان آشوب در 
مراحل گوناگون بحران را تعيين و احتمال بروز رفتارهاى خشونت آميز و امنيتى شدن بحران از 
و  شكل گيرى  سازوكار  لحاظ  از  زا  بحران  جرقه هاى  مى كند.  تعيين  را  درگير  طرف هاى  جانب 
ماهيت يكسان نيستند و در حوزه هاى گوناگون اقتصادى، فرهنگى، سياسى و... به طرق مختلف 
عمل مى نمايند. هرگاه اين جرقه ها به طور مستقيم يا غير مستقيم تهديدات وجودى را متوجه نظام 
سياسى و امنيتى نمايد امكان امنيتى شدن بحران به شدت افزايش مى يابد. به طور مثال بحران هايى 
كه با اقدامات خشونت آميز نظير تظاهرات مسلحانه، ترور و غيره به وجود مى آيند از قابليت امنيتى 

شدن بالايى برخوردارند.

بازيگران مؤثر در بحران
هر نظام يا نظام اجتماعى از مجموعه بازيگرانى١ تشكيل شده است كه به طور منظم و از روى 
قاعده مطابق با ساختارهايى كه توسط مجموعه اى از هنجارها، قواعد، قوانين يا توزيع توانمندى ها 

1. Actors
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و ظرفيت ها حفظ وحمايت مى شوند، به تعامل با يكديگر مى پردازند. بازيگران مؤثر در بحران هاى 
مختلف يكسان نيستند و بر اساس نوع حادثه، ماهيت بحران، عامل جغرافيا، نوع و شدت تهديدات 
تعيين مى گردند. به طور مثال بحران اجتماعى كه جنبه اقتصادى آن از برجستگى بيشترى برخوردار 

است بازيگرانى متفاوت از بحران هايى با ماهيت سياسى خواهد داشت.
قربانيان،  معترضان،  دولت،  چندگانه،  گروه هاى  در  مى توان  را  بحران ها  در  مؤثر  بازيگران   
ميانجى گران و حاميان هر يك از آن ها در چهار سطح محلى، ملى، منطقه اى و بين المللى طبقه 
بندى نمود. فرايند امنيتى شدن اغلب بحران ها در گرو نسبت بين «منافع» هر يك از اين بازيگران 
مختلف مى باشد. هرگاه بازيگران از منافع مشترك برخوردار باشند تهديدات به اختلاف تاكتيكى 
كه سطحى ترين نوع تهديد است تمايل پيدا مى كنند.در مقابل هرگاه منافع مبتنى بر تعارض باشد، 
پديده ها قابليت بالايى براى تبديل شدن به تهديد را دارا خواهند شد. (افتخارى، 1386: 21-1). 
بدين ترتيب، تا حد زيادى مى توان منشا تبديل بحران هاى اجتماعى به بحران هاى امنيتى را در 
شيوه تفكر بازيگران نسبت به فرصت ها و تهديدها جستجو كرد. هر اندازه ادراك و نحوه نگرش 
بازيگران نسبت به پديده ها نامتجانس تر و متناقض تر باشد به همان اندازه درجه بى اعتمادى ميان 

آنان افزايش مى يابد و بازيگران تمايل به بروز رفتارهاى متعارض پيدا مى كنند.
ارتباط بين بحران و بازيگران يك ارتباط دو سويه و تعاملى است. بحران هاى امنيتى با بر هم 
زدن قواعد بازى، روابط بين بازيگران را دچار دگرگونى مى نمايند و چينش جديدى از آن ها را با 
مناسبات ديگر به وجود مى آورند. اين وضعيت جديد، محدود به شرايط بحرانى نيست و به اشكال 
رفتارى  و  تعريف  ديگر  سوى  از  مى شود.  كشيده  نيز  بحران  از  پس  زمانى  دوره هاى  به  مختلف 
كه بازيگران مختلف از مشكلات موجود در جامعه دارند تا حد زيادى تعيين كننده مسير تحول 
بحران از گونه اى به گونه ديگر خواهد بود. هر قدر تعداد بيشترى از بازيگران مشكلات را امنيتى 
تعريف كنند احتمال بروز بحران هاى امنيتى بيشتر خواهد بود. در جوامعى كه مشكلات اقتصادى، 
فرهنگى، زيست محيطى و حتى ادارى به سرعت سياسى و سپس امنيتى مى شوند وقوع بحران هاى 

سياسى و امنيتى پديده اى به دور از انتظار نيست. 
بارى بوزان معتقد است، براى آن كه مسائلى امنيتى تلقى شوند بايد توسط بازيگرى كه بتواند 
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به آن ها جلوه امنيتى بدهد به عنوان تهديدى وجودى براى يكى از موضوعات امنيت معرفى شود و 
بدين ترتيب اتخاذ تدابيرى اضطرارى فراتر از آن چه در غير اين صورت لازم الاجرا بود تاييد شود 
(بوزان و ديگران، 1386: 29-30). ويور در اين زمينه با بارى بوزان هم عقيده است و مسئله اى 
را زمانى امنيتى مى داند كه نخبگان (حاكم) آن را امنيتى بنامند (واور، 1995: 54). به باور ويور، 
امنيتى  آن،  روى  بر  امنيتى  مسئله  نام  گذاردن  با  بلكه  نيست،  امنيتى  موضوع  يك  ذاتا  هيچ چيز 
مى شود. بنابراين امنيتى كردن، فرايندى است كه در آن بازيگر امنيتى ساز موضوعى را به گونه اى 
تعريف مى كند كه تهديدات وجودى را در بر دارد و به وسيله راه كارها، ابزارها و رويه هاى رايج 

و متداول سياسى نمى توان آن را مديريت و مرتفع ساخت. 

ميزان جدى بودن تهديدات ناشى از بحران
زمانى امرى به يك موضوع امنيتى مبدل مى شود كه همچون تهديدى اساسى براى يك موجود جلوه 
كند و توسل به تدابير فوق العاده را براى مهار آن ها موجه سازد (بوزان و ديگران، 1386: 46). لذا 
براى آن كه بتوان مسئله اى را امنيتى كرد بايد آن مسئله تهديد برجسته اى باشد كه بتوان گفت با 
خطر از بين رفتن يا لطمه ديدن اصلى يا نتيجه جبران ناپذير ديگرى همراه است تا بدين ترتيب 
اين  غير  در  ديگران، 1386: 225).  و  داد (بوزان  جلوه  مشروع  را  العاده  فوق  اقدامات  اتخاذ  بتوان 
صورت اين خطر وجود دارد كه هر چيزى كه معضل به نظر مى رسد بى هيچ انديشه اى جزو مسائل 

امنيتى طبقه بندى شود.
 در برخى از موارد، امنيتى كردن موضوعات، نهادينه و در برخى موردى مى باشد. اگر گونه 
خاصى از تهديد پيوسته وجود داشته باشد يا مكررا بروز كند جاى شگفتى ندارد كه پاسخ به آن 
و احساس فوريت داشتن پاسخ، حالت نهادينه پيدا كند. بخش نظامى بخشى است كه به احتمال 
قريب به يقين روند امنيتى شدن مسائل در آن فوق العاده نهادينه است. اگر ساير امور يكسان باشد 
شرايط تاريخى و مادى تسهيل كننده به شكلى نسبتا اسلوب مند بر روند امنيتى كردن و غير امنيتى 

كردن تاثير مى گذارد(بوزان و ديگران، 1386: 97).
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بافت جغرافيايي محل وقوع بحران
يكى از عوامل مؤثر بر امنيتى شدن انواع بحران هاى اجتماعى و سياسى، منطقه و بافت جغرافيايى 
است كه بحران در آن شكل گرفته و ظاهر مى شود. جنبه جغرافيايى يا فضايى١ يك بحران عبارت 
اوليه  شيوه  بر  است  ممكن  جنبه  اين  مى دهد.  يا  و  داده  روى  آن  در  بحران  كه  است  منطقه اى  از 
تحقيقات  باشد.  اندازه مداخله بازيگران و پيامد هاى بحران تاثير گذار  وسعت و  بحران،  مديريت 
دوام  شدت،  ارزيابى  در  و  دارند  انكارناپذير  پيوند  جغرافيايى  شاخص  با  بحران ها  مى دهند،  نشان 
و دامنه بحران ها نقش به سزايى ايفا مى كنند. عامل جغرافيا با تعيين مساحت منطقه، مرزى يا 
غير مرزى بودن منطقه، جمعيت، ميزان توسعه يافتگى، تجانس نژادى، فاصله از منابع قدرت و... 

مى تواند در تشديد و يا تخفيف مراحل گوناگون بحران اثر گذار باشد.
 از سوى ديگر، عامل جغرافيا مى تواند الگوى گسترش بحران ها را با يكديگر متفاوت كند. 
فرصت ها و محدوديت هايى كه از اين بابت توليد مى شود بازيگران را در وضعيت خاص قرار داده، 
موجب كاناليزه شده رفتار بحران مى گردد. به زبان ساده عامل جغرفيا مى تواند در بسيارى از مواقع 
نقش زمين بازى در ميادين ورزشى و يا صفحه شطرنج را بازى كند. در حقيقت قواعد بازى متاثر 
از منطقه اى خواهد بود كه در آن بازيگران در تعاملى دوستانه يا خصمانه قرار مى گيرند. اين منطقه 
ممكن است براى برخى از طرف هاى درگيرى، تسهيل كننده و عامل مثبت باشد و براى بازيگران 

ديگر يك مانع جدى بوده و سبب تضعيف آنان گردد.
تابع  عمدتا  اجتماعى،  بحران هاى  از  ناشى  آسيب هاى  و  تهديد ها  از  بسيارى  دليل  همين  به 
مسافت دانسته مى شوند. عامل مسافت، فاصله مناطق بحران زا يا بحران زده را تا مراكز اصلى 
قدرت و بقيه نظام هاى مجاور نشان مى دهد. هر اندازه اين فاصله كوتاه تر باشد امكان اهميت يافتن 
بحران در نزد نخبگان سياسى بيشتر خواهد بود. فاصله بين مناطق بحران زده تا مراكز حساس و 
حياتى نيز از اهميت ويژه اى برخوردار بوده و مى تواند متغير ها يا بازيگران جديدى را به فرآيند 

آغاز و انجام بحران وارد نمايد. 

1. Spatial 
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 در يك جمع بندى كلى مى توان گفت، ويژگى هاى نظامى كه در آن بحران به وقوع پيوسته يا 
خواهد پيوست عاملى مهم در امنيتى شدن آن محسوب مى گردد. در اين مرحله بافت يا زمينه اى 
تعريف مى شود كه بحران در آن آغاز، گسترش، تغيير و فرو كش پيدا مى كند. با توجه به موقعيت 
جايگاه  و  زيربنايى  شبكه هاى  ظرفيت  و  توان  سكونت گاهى،  بافت  تفاوت  اقليمى،  و  جغرافيايى 
توسعه اى نقاط مختلف ميزان آسيب پذيرى اين مناطق يكسان نبوده و نمى توان در مورد تمام آنها، 
ارزيابى يكنواختى در مورد عوارض يك بحران مشخص داشت. لذا به منظور ارزيابى آسان تر و 
دقيق تر پارامترهاى آسيب پذيرى نظام هاى مختلف، تعيين مختصات جغرافيايى و جايگاه آنها در 
سلسله مراتب درون نظامى (پايتخت، مركز استان، شهرستان، بخش، مركز دهستان، روستا) از 

اهميت ويژه اى برخوردار خواهد بود.

ميزان برخورد هاى خشونت آميز در بحران
برخوردهاى خشونت آميز از جمله متغيرهاى مهمى هستند كه تا حد زيادى بيان كننده علت و نحوه 
تغيير شكل انواع بحران هاى اجتماعى به امنيتى مى باشند. اگر بحرانى با جرقه هاى خشونت آميز 
آغاز گردد برخورد هاى خشن در شيوه هاى مديريت بحران را از سوى بازيگران تقويت و آن را به 
سمت امنيتى شدن سوق دهد. برخورد هاى خشونت آميز ممكن است موجب در هم شكسته شدن 
بازيگران  كه  بهنجارى  انتظار  مورد  انگاره هاى  در  و  شده  حمايتى  و  اجتماعى  بافت هاى  و  روابط 
مختلف (دولت، قربانيان، ميانجيگران، معترضان و حاميان آن ها) رفتار لحظه به لحظه خود را بر 
اساس آنها انجام مى دهند انحراف به وجود آورد. در اين شرايط بازيگران دخيل در بحران ممكن 
است رفتار هايى را بروز دهند كه با شرايط عادى متفاوت بوده و در برخى از موارد منجر به تهديدات 

خشونت آميز و امنيتى شدن بحران مى شود. 
برخوردهاى خشونت آميز ضمن اين كه مى توانند علت امنيتى شدن بحران محسوب گردند تا 
اندازه زيادى خود معلول امنيتى شدن بحران ها مى باشند. با امنيتى شدن بحران، روابط بين عوامل 
درگير دگرگون شده، و احتمال افزايش اصطحكاك بين اين عوامل تشديد مى گردد. بحران هاى 
امنيتى، اغلب با در هم ريختن نظام هاى اجتماعى و با بر هم خوردن تعادل و هماهنگى اجتماع 
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همراهند كه اين فروپاشى و عدم تعادل ممكن است بازيگران بحران را به تلاش ها و فعاليت هايى 
وادار نمايد كه رفتارهاى خشونت آميز بخشى از آن ها است. 

ميزان تاثير برخوردهاى خشونت آميز در فرايند تبديل انواع بحران ها به بحران امنيتى تحت 
تاثير متغير هاى فرهنگى و ميزان نهادينه شدن استفاده از آن در مديريت بحران از سوى بازيگران 
بازيگران  حساسيت  ميزان  و  خشونت  شدت  تشخيص  توانايي  ديگر  عبارت  به  مى باشد.  مختلف 
مختلف به آن وابسته به زمينه و بستر هايى است كه خشونت در آن به وجود آمده و ظهور پيدا 
مى كند. شدت خشونت به شدت تعامل فيزيكى خصمانه بر مى گردد كه به عنوان فن اداره بحران 
شدت  اندازه  هر  ويلكنفلد، 1382: 125).  مى شود(برچر،  ياد  آن  از  كل  يك  مثابه  به  بحران  در 
خشونتى كه از سوى دولت ها و ديگر بازيگران مهم در اداره بحران به كار مى رود زياد باشد احتمال 
امنيتى شدن بحران نيز افزايش مى گردد. وجود رفتارهاى خشونت آميز دستاويز بسيار مهمى براى 
بازيگران امنيتى ساز است تا با استفاده از آن ادله لازم براى امنيتى بودن اوضاع ارائه و ديگران 

را قانع سازند. 

روش هاى مديريت بحران
مديريت بحران يك علم كاربردى است كه به وسيله مشاهده نظام مند بحران ها و تجزيه و تحليل آن ها 
در جستجوى يافتن ابزارى است كه توسط آنها بتوان از بروز بحران ها پيشگيرى نموده و يا در صورت 
بروز آن ها در خصوص كاهش آثار و بهبود اوضاع اقدام نمود. گستره مفهومى ـ تعريفى واژه مديريت 
بحران بسيار فراخ و در بر گيرنده هر تمهيدى براى پرهيز از بحران، جست و جوى انديشمندانه بحران، 

و خاتمه و مهار بحران در راستاى تامين منافع ملى و... است (تاجيك، 1384: 85).
وغيرسياسي  سياسي  راهبرد هاى  و  شگردها  از  استفاده  بحران  مديريت  از  كلى، منظور  به طور 
براي محدود كردن يك اختلاف وجلوگيري از بروز تنش است. در اين شرايط مديريت بحران 
بحران  مخرب  آثار  دوام  و  گستره  شدت،  از  بحران  حجم  كنترل  و  كاهش  با  نمود  خواهد  تلاش 
جلوگيرى نموده و بحران را به نقطه پايان خود كه در آن تهديدات، فشار زمان و احتمال خطر براى 

تصميم گيران تا سطح قبل از آغاز بحران رسيده باشد، كاهش دهد.
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 از سوى ديگر، روش هايى كه براى حل و فصل بحران ها در نظر گرفته مى شود با حوزه اى كه 
بحران به آن منتسب مى گردد ارتباط معنادارى وجود دارد. اگر توسط بازيگران اصلى، بحرانى 
فرهنگى به اشتباه به حوزه امنيتى منتسب گردد گزينه هاى مديريتى براى حل و فصل بحران از 
درون راه حل هاى امنيتى جستجو و انتخاب مى گردد. به طوركلى، شكل، نوع، ماهيت، گستره و 
ديگر ابعاد مختلف بحران نقش اساسى در انتخاب روش هاى مديريت بحران دارند. چنانچه بين 
اقدامى  هر  است  ممكن  باشد  نداشته  وجود  تناسب  بحران  فصل  و  حل  روش هاى  و  بحران  ابعاد 
موجب وخيم تر شدن اوضاع گردد. بحرانى كه در اساس اقتصادى است بيش از هر روش ديگرى 

به راه كار هاى اقتصادى نياز دارد.
 در روش هاى خشونت آميز، كاربرد خشونت از سوى بازيگران به عنوان يك شيوه مديريت 
از  درجه اى  معمولا  مى شوند،  توصيف  جدى  و  خطرناك  كه  بحران هايى  مى شود.  مطرح  بحران، 
خشونت در مديريت بحران را به همراه دارند. در روش هاى غير خشونت آميز تلاش خواهد شد 
اين  از  يك  هر  دهد.  سازش  و  مذاكره  چون  اقداماتى  به  را  خود  جاى  اجبار  و  زور  از  استفاده  تا 
روش ها نتايج متفاوتى را براى بازيگران مختلف به دنبال داشته و سطح مشخصى از رضايت را 

رقم خواهند زد.
 گسترش و توسعه بحران به انعطاف پذيرى در نظام مديريت بحران بستگى دارد. اگر نظام تا 
حد زيادى از انعطاف پذيرى عادى و منظم برخوردار باشد و از قبل روش هاى نهادينه شده برخورد 
با مشكلات را بداند مى تواند پاسخى مناسب به بحران بدهد. اين پاسخ ها در نظام هاى خشك و 
غير قابل انعطاف بيشتر به سمت روش هاى خشن و در نظام هاى منعطف به روش هاى نرم گرايش 
نشان مى دهند. بسيارى از نظام ها توسل به خشونت را به عنوان ابزارى براى مديريت بحران مجاز 
مى شمارند(برچر و ويلكنفلد، 1382: 62). در اين وضعيت رفتارهاى خشونت آميزى كه توسط 
مديريت بحران اعمال مى گردد به دنبال كنترل اوضاع بوده و تلاش مى گردد تا بحران از وضعيت 

امنيتى خارج گردد. 
 يكى از گام هاى مؤثر در مديريت تهديد خارج كردن تهديدات امنيتى شده از حوزه امنيتى 
است.اين خروج مى تواند به صورت سياسى كردن، حقوقى كردن... و يا عمومى كردن تهديد جلوه 
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گر شود. تا زمانى كه تهديد امنيتى به حوزه هاى ماقبل خود يا سطوح پايين تر نرفته باشد و يا به 
گونه اى كامل طرد و يا حذف نشده باشد، هنوز تهديد امنيتى است و شرايط مرتبط با يك تهديد 

امنيتى برقرار است(عبداله خانى، 1386: 117). 

تعدد و تنوع مسائل چالش برانگيز 
هر بحران اجتماعى مولود مسائل و مشكلات گوناگونى است كه شناخت ابعاد و ويژگى هاى آن ها 
از قدم هاى اوليه در مديريت بحران خواهد بود. به همين دليل شناخت تعدد و تنوع مسائل چالش 
اين  مى گذارد.  جا  بر  بحران ها  حيات  گوناگون  مراحل  تمامى  در  كننده اى  تعيين  نقش  برانگيز 
مسائل را مى توان به صورت ايجاد اختلاف بين آن چه بايد اتفاق مى افتاد و آن چه رخ داده است، 
به گونه اى كه نياز به اصلاح احساس گردد، بيان نمود. مسائل چالش برانگيز از آميختگى پديده ها 
با معما، ابهام و احتمال به وجود آمده از اين رو شناخت دقيق آن ها با مشكلات زيادى روبرو خواهد 

بود. 
 مطالعات ميدانى نشان مى دهند كه هر بحران مؤثر بر امنيت اجتماعى مى تواند مبتنى بر يك 
مسئله، دو مسئله يا سه مسئله و بيشتر و يا تركيبى از آن ها باشد. هر اندازه تعدد و تنوع مسائل 
چالش برانگيز در بحرانى بيشتر باشد طبيعى خواهد بود كه آن بحران رفتار به نسبت پيچيده ترى 
را از خود به نمايش گذارد. به دليل ماهيت بحران هاى اجتماعى بيشتر آن ها شامل تعداد زيادى 
مسائل چالش بر انگيز بوده كه در تركيب با يكديگر وضعيتى به شدت پيچيده به وجود مى آورند. 
نارضايى  يك  يا  محدوديت،  يك  كمبود،  يك  نياز،  يك  مى توان  را  برانگيز  چالش  مسائل   
محسوس در جامعه دانست كه قابل تشخيص و احساس است و راه حلى براى آن جستجو مى شود. 
بنابراين، زمانى مى توان موضوعى را مشكل قلمداد كرد كه نياز به حل آن احساس شود و در مورد 
آن خط مشى قبلى وجود نداشته باشد، و يا اگر وجود دارد، با وضعيت جديد قابل انطباق نباشد. 
(الوانى، 1371: 41-42). مشكلات زمانى چالش برانگيز مى شوند و به صورت مسئله اى در جامعه 
رهبران  و  مديران  آن،  دلايل  و  بودن  حاد  شدت،  وسعت،  موضوع،  حيث  از  كه  مى گردند  عنوان 

جامعه را به چاره انديشى وادار كنند. 
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 بر اين اساس، مى توان گفت مشكلات زمانى چالش برانگيز مى شوند كه به اعتقاد شمار قابل 
توجهى از افراد جامعه، كيفيت زندگى آن ها را مختل كرده و مهم ترين ارزش هاى مورد توافق 
آن ها را به خطر مى اندازد. تاثير اين مشكلات محدود به افراد نبوده و در اغلب اوقات در نهاد هاى 
مشكل  مرتون  رابرت  اعتقاد  به  مى نمايد.  مختل  نيز  را  آن ها  ثبات  دوانده،  ريشه  هم  اجتماعى 
اجتماعى عبارت است از «تفاوت فاحش ميان آرمان هاى جامعه و وضع موجود آن» بر اساس اين 
تعريف براى شناخت مشكلات ابتدا بايد آرمان ها و ارزش هاى جامعه را شناخت و سپس موارد 

مغاير با آن را، مشكل اجتماعى قلمداد كرد.
دارد.  دخالت  آن ها  اهميت  ميزان  تعيين  در  مختلف  بخش هاى  يا  و  مناطق  در  مسئله  وجود   
وجود مسئله در اهداف، شرايطى متفاوت از وجود مسئله در روش ها و ابزار ها به وجود مى آورد. 
همچنين وجود مسئله در حوزه هاى مختلف در تعريف و رفتار مسئله دخالت خواهد داشت. حوزه 
مسئله به گروه ها يا دسته هايى از مسائل با يك وجه مشترك اشاره دارد كه شامل، مسائل امنيتى، 
مسائل سياسى – ديپلماتيك، مسائل توسعه اى- اقتصادى و مسائل فرهنگى مى گردند(برچر و 

ويلكنفلد، 1382: 230).
 ميشل براون، در مقدمه كتاب «ابعاد بين المللى ستيزش داخلى»، علل درگيرى هاى داخلى 
كه منجر به بحران هاى گوناگون شده اند را به شرح زير ارائه مى دهد: علل ساختارى (دولت هاى 
تبعيض آميز،  سياسى  (نهاد هاى  سياسى  علل  قومى)،  جغرافياى  دولتى،  امنيتى  علايق  ضعيف، 
اجتماعى  ـ  اقتصادى  علل  گرا)،  نخبه  سياست  گروهى،  بينا  حذفى،سياست  ملى  ايدئولوژى هاى 
ادراكى   / فرهنگى  علل  مدرنيزاسيون)،  اقتصادى،  تبعيض آميز  نظام هاى  اقتصادى،  (مشكلات 

(الگوهاى تبعيض فرهنگى، تاريخ هاى گروهى مشكل زا) (براون،1996: 23-13).

متغير هاى ساختارى
شناخت رفتار پديده هاى اجتماعى چون بحران نياز به آگاهى از زمينه ها و روابط ساختارى دارد كه 
موجب شكل گيرى و حيات آن پديده ها مى گردد. به همين دليل، يكى از مهم ترين بحث هاى عمده 
در مديريت بحران، به پيوند ميان ساختار و بحران مربوط است.ساختار به صورت انكارناپذيرى بر 
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دو مفهوم كليدى در بحران يعنى «ثبات و تعادل» تاثير گذار است. ساختار هاى ضعيفى كه از 
ثبات و تعادل نسبى خوبى برخوردار نيستند، مستعد ظهور و بروز بحران هاى گوناگون خواهند بود. 
تحقيقات نشان مى دهند ساختار هاى متفاوت واكنش يكسان به تهديدات مشابه نشان نمى دهند 
و در مقابل بحران هاى يكسان رفتارى متفاوت از خود نشان مى دهند. به طوركلى وقوع بحران در 

ساختار هاى متفاوت از بسآمد يكسانى برخوردار نيست.
 در يك تعريف كلى، ساختار نظام، بافت يا زمينه اى را تعريف مى كند كه يك بحران در آن 
آغاز، گسترش، تغيير و يا فرو كاهش پيدا مى كند. به همين دليل گفته مى شود كه ساختار نظام بر 
بسيارى از ابعاد بحران ـ از نوع آغازگر بحران يا نقطه ورود در بحران گرفته تا ماهيت و شكل 
پيآمد بحران- اثر خواهد گذاشت. نوع آرايش قدرت، تعداد بازيگران و قواعد بازى ابعاد سه گانه 
نمى تواند  بحران  يك  پويايى  شك  بدون  مى بخشند.  شكل  آن  رفتار  به  و  تعيين  را  نظام  ساختار 
جداى از فاصله قدرت بين بازيگران مختلف، تعداد آن ها و مناسباتى باشد كه طرفين بحران در 

هنگام رويارويى از آن بهره مى برند. 
«هابرماس» بحران در يك نظام اجتماعى را نتيجه تفاقضات ذاتى و ساختارى مى داند و بين 
بحران و تغييرات تصادفى در محيط ارتباطى نمى بيند(هابرماس، 1996: 2-3). بر اساس چنين 
بلكه  نيست،  بحران  در  درگير  بازيگران  يا  افراد  فعاليت  بحران ها  وقوع  اصلى  دليل  رويكردى، 
بيش  ساختارى،  بحران هاى  عبارتى،  به  مى باشند.  شخصى  غير  ساختارى  نيروهاى  عمل  حاصل 
از آن كه از مقاصد خاص بازيگرى نسبت به بازيگر ديگر ناشى شود، از ماهيت و ساختار نظام 
نشآت مى گيرد. برخى از ساختار ها با توليد «فشار ساختارى» ايجاد كننده رفتار هاى غير معمولى 
مى گردند كه قبل، حين و بعد از بحران قابل مشاهده مى باشند. در نظام اجتماعى بحران زده فشار 
ساختارى عامل عمده اى در تعيين رفتار بحران و مجموعه بازيگران دخيل در آن بوده و موجب 

مى شود تا بحران خود را در قالب اجتماعى، سياسى و امنيتى تعريف نمايد.

سطح تلاطم محيط
تلاطم محيط، معيارى است كه با آن ميزان بى ثباتى، عدم تعادل و پيش بينى پذيرى رفتار نظام هاى 
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اجتماعى مشخص مى گردد. هر اندازه سطح تلاطم محيط افزايش يابد امكان اين كه يك بحران 
اجتماعى به يك بحران امنيتى تبديل شود بيشتر مى گردد. «آنسوف » يك  مقياس  پنج  درجه اي  
براي تلاطم  محيطي  ارائه  نموده است كه در آن درجات  گوناگونى براى اندازه سطح تلاطم در نظر 
گرفته شده است. (انسف، مك دانل، 1375: 80). به نظر آنسف هر اندازه سطح تلاطم در يك نظام 
اجتماعى افزايش يابد امكان وقوع بحران در انواع مختلف افزايش پيدا نموده و زمينه براى تغيير 

ماهيت آن ها نيز فراهم مى گردد. 
بحران  درجه  شناخت  براي   عامل حياتي   اجتماعى،  محيط  يك  تلاطم  سطح  ترجمان   و  تحليل  
فاقد  مى برند،  رنج  تعادل  عدم  و  بى ثباتى  از  كه  اجتماعى  محيط هاى  مى باشد.  محيط  آن  زايى 
رفتارهاى قابل پيش بينى بوده و هر لحظه ممكن است شاهد وقوع بحران هاى ريز و درشت گردند. 
در چنين نظام هايى شرايط پايه براى تبديل يك بحران اجتماعى به بحرانى امنيتى مستقيما به سطح 
شديد  كاهش  دليل  به  بالا  تلاطم  سطوح  در  ديگر،  عبارت  به  مى كند.  پيدا  ارتباط  محيطى  تلاطم 
نظام هاى نظارتى و كنترلى احتمال شكل گيرى تهديدات وجودى و برچسب امنيتى خوردن آن ها 

به شدت افزايش يافته و زمينه براى ورود بازيگران امنيتى ساز فراهم مى گردد.
روش: از روش توصيفى و از نوع اسنادى از طريق مراجعه به آثار مكتوب اعم از كتاب ها، 
فرايند  مطالعه  بررسى  به  مرتبط  علمى  معتبر  سايت هاى  و  الكترونيكى  منابع  و  علمى  مقاله هاى 

متغيرهاى مؤثر بر امنيتى شدن بحران هاى اجتماعى در ايران مى پردازد.

يافته ها ونتيجه گيرى
بحران يك مرحله حساس يا نقطه عطف در تاريخ زندگى يك نظام اجتماعى است كه در آن روند 
عملكرد روزانه يك نظام از حالت عادى و با ثبات خارج شده و رفتارى ناآشنا و غريب از آن نمايان 
گردد. بحران ها را مى توان در سه گروه عمده، اجتماعى، سياسى و امنيتى طبقه بندى  نمود كه با 
فراهم شدن شرايط، امكان تغيير ماهيت آن ها امكان پذير مى باشد. تداوم و تشديد تهديدات ناشى 
از بحران هاى اجتماعى مى تواند شكل، محتوى و كانون اين بحران ها را تغيير داده و زمينه را براى 

تبديل يك بحران اجتماعى به بحرانى سياسى و يا امنيتى فراهم نمايد.
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هرگاه شدت تهديدات به حدى برسد كه نخبگان سياسى حاكم تصور يك تهديد وجودى از آن 
داشته و برچسپ امنيتى به آن بزنند فرايندى موسوم به امنيتى شدن شكل مى گيرد. با امنيتى شدن 
بحران،گروه هاى مختلف سياسى اطمينان و اعتماد خود را نسبت به يكديگر از دست داده و زمينه 
براى بروز رفتار هاى خشونت آميز و يا استفاده از ابزار هاى خشونت زا از سوى بازيگران صحنه 
بحران متصور است. در اين شرايط، بحران وارد مرحله اى از حاد شدن اوضاع مى گردد كه در آن 
مداخله نهادها و سازمان هاى امنيتي به عنوان بازيگرانى مؤثر به امري پذيرفته شده تبديل مى گردد. 
اوضاع،  شدن  امنيتى  با  مى دهد  نشان  ايران  در  اخير  دهه  دو  شده  امنيتى  بحران هاى  مطالعه 
و  نموده  پيدا  ادارى  و  سياسى  نامتعارف  ابزارهاى  و  روش ها  انتخاب  به  گرايش  بحران  مديريت 
چنين  شكل گيرى  لازمه  بكشاند.  خشونت آميز  اقدامات  به  را  خود  گزينه هاى  دامنه  است  ممكن 
نوع  مانند  متعددى  عوامل  آن  در  كه  است  شده اى  شناخته  نسبت  به  فرايندهاى  از  گذر  شرايطى 
بحران، بازيگران مؤثر در بحران، ميزان جدى بودن تهديدات، منطقه و بافت جغرافيايي محل وقوع 
خشونت آميز، روش هاى مديريت بحران، تعدد و تنوع مسائل چالش  برخورد هاى  بحران، ميزان 

برانگيز، متغيرهاى ساختارى و بالاخره سطح تلاطم محيط نقش اساسى بازى مى كنند.
براى پرهيز از خسارات ناشى از امنيتى كردن بحران هاى اجتماعى و سياسى توصيه مى شود 
با انتخاب راهبردهاى پيشينى و يا پسينى تا آنجا كه ممكن است بحران ها با استفاده از روش هاى 
غيرامنيتى مديريت گردند. در راهبردهاى پيشنى آن دسته از راهكارهايى مد نظر قرار مى گيرند كه 
مانع تصعيد بحران به مرحله امنيتى مى گردد در حالى كه در راهبردهاى پسينى بيشتر راه كارهايى 
مد نظر قرار مى گيرند كه بر مهندسى معكوس تكيه مى كنند. در مهندسى معكوس مديران تلاش 
مى نمايند تا شرايط امنيتى حاكم بر بحران را به شرايط ماقبل، يعنى شرايط سياسى و اجتماعى 

برگردانند. 
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